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چندين ساعت از پشت ميز تكان نخورده بود، آنقدر نوشته بود آه انگشتانش قدرت چرخاندن قلم را روي آاغذ از دست 

خسته از خم شدن روي .  پاسي از نيمه شب گذشته بود.  از شدت خستگي چشمانش سياهي مي رفت. داده بود
صدايى . زوزه هاى باد لرزه بر اندام پنجره انداخته بود.  تا به رختخواب برودميز، قلم را روى ميز پرت آرد و بلند شد 

.  به سياهي مطلق بيرون آه نگاه آرد تصوير خود را آه از عمق تاريكي بيرون خزيده بود بر سطح پنجره ديد.  شنيد
 " آسى اينجاست؟: " را به اطراف چرخاند و با صداى بلند گفت هراسناك سرش
 و  خش.  داد لحظاتى بى حرآت ماند و بادقت به تك تك صداهايى آه سكوت را مى شكستند گوش. جوابي نشنيد

 ديوانه وار شاخ و برگ درخت روي شيشه و نفوذ نفرت انگيز باد از درز پنجره به درون اطاق تنها صداهاي قابل  خش
 . خورد تشخيصى بودند آه به گوشش

 .اين را به وضوح شنيد." اينجام"
 ."  من آه آسى را اينجا نمى بينمآجا؟ "

 ."  انگار منم دارم فيلسوف ميشم. حتما بودم آه نوشتيم.  اگر منو نوشتي، لابد هستم ديگه.  هوم:"صدا پاسخ داد
 را در موهاى  با نگرانى دستش. مرد با تعجب به ساعت ديوارى نگاهى انداخت، سه ساعت از نيمه شب گذشته بود

در حاليكه پاهايش را روي زمين مي آشيد و لبخندى از . ز فرط بى خوابى دچار خيالات شده بودا.  فرو برد ژوليده اش
 .     نشسته بود به طرف تختخواب رفت سر ناباورى بر چهره اش

 ." من ژاآوب هستم.  ديوانه نشده اى"
 ."من آسى را به اسم ژاآوب نمى شناسم:"زير زباني و آمي وحشتزده جواب داد

مي دوني . من هم آم آم دارم باهات بيشتر آشنا ميشم. تو منو از خودم هم بهتر مى شناسى. ناسيمي ش! هوم"
آخه خون چند نفر را .  پيوند خوني. مي فهمي چي ميگم. با هم پيوند خوني داريم. چيه؟ من و تو بهم خيلي نزديكيم

ني بيگناه را آه تو نقشه قتلشون را با مهارت بايد بريزم تا دوستى ام را به تو ثابت آرده باشم؟  اگر اين همه قربا
من و تو از .  نوشتي و من با مهارت اجرا آردم من و تو را به هم پيوند نداده باشه، من آه نميدونم چه چيزي ميتونه

 ." من به اين ميگم يك پيوند خوني.  هم جدا شدنى نيستيم
فقط يك آدم رواني با شخصيت داستانش .  ديوانه ام آردهتنهايي راستي راستي! آَه خداى من:"نويسنده با صداي بلند

 !"آنهم با چه شخصيت مريضي.  جر و بحث ميكنه
مي فهمي چي ميگم؟  از آَينده . يا يك حادثه بنويس و شر منو براي هميشه آم آن. يا فرارم بده يا ناپديدم آن:"ژاآوب
 ."نگرانم

بدون جا گذاشتن آوچكترين ردپايي فرار مي .  داستانهاى قبلى بودآَيندت در اين داستان همانست آه در. نگران نباش"
 ."اين سرنوشت توست. آني، مثل بارهاى گذشته

وقتي . با اونهايي آه خونشون رو مي ريختم مسئله اى نداشتم،  اصلا نمى شناختمشون. اوائل بى دليل مي آشتم"
ى آه از خانه اشان برداشتم نياز نداشتم ولى از ديدن جان اون پيرزن و پيرمرد را بخاطر صد دلار پول آشتم حتى به پول

اگر دست اون .  فرارم بده وگرنه گير مى افتم.  ولي اين بار دستم لرزيد.  آندنشان و شنيدن التماسشون لذت بردم
 !"مجازاتم حتما اعدامه. نبايد گير بيفتم.  همين امشب بنويس.  حرامزاده ها بهم برسه آارم تمومه

وقت به دام نمي افتي براي اينكه تو دهليزهاي تاريك ذهن خواننده زندگي مي آني و هميشه هم خواهي تو هيچ"
تو همانقدر بى .  فقط ترس تو را به دام خواهد انداخت.  از ترسيدن وحشت داشته باش. ولي نبايد بترسي. آرد

بايد يك چنين شخصيتي داشته .  هردو شما اسير سرنوشت مشابهي هستيد.  گناهى آه قربانى تو بى گناهه
 نبايد  هيچكس.   ميخكوب آنه جناياتي آه مرتكب ميشوي بايد خواننده را سر جاش.  آگاهانه تو را اينطور آَفريدم. باشي

تو طور . بيرحمى و شقاوت تو داستان را واقعى مى آنه.  فقط در آَنصورت ميتوانى دلهره ايجاد آنى.  تو را درك آنه
حالا دست از سرم بردار آه خيلى .  تو نداشته ام باورآن هيچ سوء نيتى در آَفرينش. ستى خلق بشىديگرى نمى توان
 ."خوابم مى آَيد

 ."آارم تمومه. راه فراري نمونده. به آخر خط رسيدم. ولي من امشب آاملا خواب از سرم پريده"
عزيز من، تو بايد اينطور خلق . و آله ات بره يك آم عقل بيشتر بتو داده بودم آه حرف حساب ت ايكاش!  آَه خداى من"

. از يك بيماري آه آمابيش همه دارند و انكارش مي آنند. تو بايد در عمق وجودت   از يك چيزي رنج ببرى.  مي شدى
تو مرتكب فجيع ترين .  تو فقط در اين ذهنيت تاريك معني و مفهوم داري. همين خصوصيت خواننده را بتو نزديك مي آنه

 ردت را  اگر تو شخصيت طبيعي داشتى، پليس. جنايت هايى آه مردم را در وحشت و دلهره فرو برده. ت ها شدىجناي
جنايت .  اگر در جناياتى آه مرتكب شدى، الگويى وجود داشت تا حال به چنگ عدالت افتاده بودى. راحت پيدا مى آرد

برجسته ترين آاراَگاه هاى .  ر چهار ايالت هنوز بازههاى تو بايد منحصر به فرد باشه، مى فهمى؟ پرونده قتلهات د
در آَينده .  تازه اين اول آاره ژاآوب. تو در داستانهاى من جاودانه خواهى شد.   آوچكترين سر نخى از تو ندارند پليس

واهى  فدرال اَمريكا را مات و مبهوت خ پليس.  جنايت هايى مرتكب خواهى شد آه تحسين همه را بر خواهد انگيخت
 نكن آه تو نمى تونى رفتار يك آَدم  ولى فراموش.  هزار دلار جايزه تعيين خواهند آرد100براى يافتن سرنخى از تو . آرد

 .مجرمهاى نورمال زود به تله مى افتند. آَدمهاي طبيعى در ذهن باقي نمي مانند.  نورمال را داشته باشى
از خون روي دستهام .  فرو آردم دستم لرزيد  چاقو را تو سينشوقتى.  ولى اين بار با دفعه هاى قبل فرق داشت"

شايد براى هر آارى .  داستان تقريبا تمام شده. تو ميگي دارم نورمال ميشم؟ نمي خواهم گير بيفتم.  وحشت آردم
 ." سرنوشت ديگرى  انتظارم را مى آشيد ايكاش.  راه فرارى بود ولى ايكاش. دير شده باشه

 ."  بهت قول ميدم.  تو در فكر و ذهن خواننده براي هميشه ماندگار خواهى شد. تو جان سالم بدر خواهى برد"
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ولي نقشه هاي  جنايي را آه تو مى نويسى تو آتاب . ايكاش فقط تو داستانهات زنده بودم.  اين طوري بود ايكاش"
  همون نقشه ها رو تو واقعيت دقيقا مو به مو وقتي نوشتن داستانهات تموم مى شه،  من.  هات باقى نمى مونه

 .   اجرا مي آنم
ماجراى ناپديد شدن اون دختره به نام جوليا تو جنگلهاى نيوهمشاير را نشنيده اى؟ همان دختر جوانى آه دو سال 

 .  به قتل رسيد؟  اسمش برات آَشنا نيست؟  همان گارسون با چهره معصومانه رستوران قلعه سرخ را ميگم پيش
   بالاخره آار دستش  گفتم چهره خندانش  دادم؟ يادت مياد بهش يادت مياد يك روز تو همان رستوران همبرگر سفارش

 را پيدا آردند   بزن وقتى جسدش  بزن چند روز بعد از آَن جريان دختره سر به نيست شد؟ حدس خواهد داد؟ حدس
 اتفاقاتى آه براى جوليا افتاد و حوادثى آه چند روز قبل از  چند بار چاقو خورده بود؟  صورت قشنگ و معصومانه اش

 بازه چون  هيچ   هنوز تو اداره پليس پرونده اش.   روى داده بود، دقيقا همان طور بود آه تو داستانت نوشته بودى مرگش
دقيقا با .  ه بوديعالي نوشت.  افتاد ولي فقط من وتو ميدونيم چه اتفاقى براش.  سرنخى از قاتل بدست نياورده اند

 .  اون از بهترين آارهاى من بود. همون  نقشه زيبايى آه تو نوشتي فريب خورد و همراه من به جنگل آَمد
 مورالس مشت زن معروف را تو نيويورك  ماجراى قتل آارلوس.  دو ماه بعد يك آار خيلى هنرمندانه ديگه برايم نوشتى

 را به چنين وضع   آه چه آسى قادر بوده مشت زن گردن آلفتى مثل آارلوس واقعا انگشت به دهن مانده پليس.  ميگم
چطور ممكنه يك همچون آدمي به اين راحتي تسليم بشه؟ وقتى . ذره اي مقاومت نكرده بود.  فجيعي به قتل برسونه

ز آسى هنو.  بسته نبودند هنگام قتل حتى دستاش.   نبوده  آردند، هيچ علامتى روى دستاش جسدش رو پيداش
.  انگار خودش با قاتل همكاري آرده بود.   نكرده بود نتونسته بفهمه آه چرا چنين آَدمى آوچكترين دفاعى از خودش

چند .  قتل هولناك يك قهرمان مشت زنى آَِنهم به چنين طرز فجيعي تعادل روانى شهر را براى مدت طولانى بهم ريخت
 نيويورك اعلام آرد قاتل را دستگير   راحت آردن خيال مردم شهر، پليسماه بعد، براى جلوگيرى از اوج گرفتن وحشت و

 فرار آنه به ضرب گلوله از پاى   و در حاليكه مجرم سعى داشته از چنگ پليس آرده ولى در حين انتقال به اداره پليس
چند .  هم تكرار شد زاسهمين مسئله تو تك. قضيه اين پرونده را اينطورى ماستمالى آردند. چه دروغ بزرگى. در آَمده
   خبر ماجراى هولناك قتل دختر بچه اى به نام آَماندا آين، مردى را دستگير آردند آه بنا بر گزارش  از پخش روز پس
اين بخت برگشته قبلا سه بار به جرم دزدى زندان افتاده .  در پارك خلوتى سعى در دزديدن يك پسر بچه داشته پليس
بيچاره . مستى تو يك آافه دعوا راه انداخته بود و با چاقو به يك مشتري حمله آرده بوديك بار هم در حال . بود

بهتر از اين بخت برگشته چه آسى ميتوانست .   آنه  چهره معصومانه اى هم نداشت آه تو دادگاه آمكش بدشانس
هيئت .   پيدا آرده بودند ش نشان داده بود آه موى مقتول را در ماشين  بده؟ تحقيقات پليس  جنايت منو پس تقاص

منصفه در آمتر از يكساعت متهم را مجرم اعلام آرد و يك ماه بعد هم مجرم را روى صندلى الكتريكى نشاندند و خيال 
 ."  همه را راحت آردند

نويسنده آه از شنيدن اعترافات ژاآوب به فكر فرو رفته بود طبق عادت با انگشتان دو دست مشغول ماساژ دادن 
هراسناك به  . جزييات حوادثى را آه او تشريح آرده بود با نوشته هاى او آاملا مطابقت مى آرد. ه هايش شدشقيق

طرف ميز رفت و آامپيوتر را روشن آرد و روى اينترنت آَرشيو روزنامه نيويورك تايمز را پيدا آرد و با اشاره به اسم مقتول 
جزييات ماجرا دقيقا همان بود آه در .  نوشته بود يافت استانشتمام اخبار مربوط به جنايت هولناآى را آه در د

 و سن و مشخصات  از همه عجيب تر اسم و آَدرس. زمان و مكان وقوع حوادث آاملا يكى بود.  نوشته بود داستانش
 .قربانيان بود آه با نوشته هاى او آاملا يكسان بود

 و آَريزونا اتفاق افتاده بود را هم پيدا آرد و تمام  قتلها   تكزاسدر آَرشيو روزنامه هاى محلى، ماجراى قتل هايى آه در
.  نقشه هايى آه او آشيده بود دقيقا و مو به مو اجرا شده بودند. به همان شكلي اتفاق افتاده بود آه او نوشته بود

 داستانهايي آه تابحال .  افتاد بفكر نسخه هاى داستانش.  مقتولين دارى همان نام و نشانى بودند آه او نوشته بود
 .چاپ نكرده بود

همه سر جاى خود دست نخورده مانده .   را پيدا آرد  هايش سراسيمه به طرف قفسه هاى آتاب رفت و دستنويس
تا به حال چهار داستان جنايى نوشته بود و چهار جنايت هولناك در . هيچكدام از داستانها به سرقت نرفته بود.  بودند

 و خبرنگاران مطبوعات چاپ شده بود با   هاى پليس تمام اطلاعاتى آه در گزارش.  اتفاق افتاده بودچهار نقطه آشور 
آلات قتل، محل هايى آه قتل ها اتفاق افتاده بود، شيوه هاى بيرحمانه قتلها همه و همه .  نوشته هاى او يكسان بود
يسى در ارتباط با انگيزه قتلها و رد پا و مشخصات فقط نظريات و تئوريهاى پل.   يكسان بود با اتفاقات داستانهايش

 .   و اينها دقيقا همان چيزهايي بودند آه او ننوشته بود. احتمالي قاتل با حقيقت خوانايى نداشت
و همانطور آه ژاآوب گفته بود، در دو مورد هم دو انسان بى گناه را به جرم جناياتى آه مرتكب نشده بودند اعدام آرده 

 .   بودند
نويسنده حيرت زده در حاليكه دست راستش را در موهايش فرو برده و  عميقا به فكر فرو رفته بود، شروع به قدم زدن 

 !"راز موفقيت تو در همينه! نبايد دستت بلرزه:"آرد و بعد چشمانش را ريز آرد و به ژاآوب گفت


